
  

  ربي اختصاصي ع   

ساير رد » دهيد ن: انجام ميتعملو. «»4«و  »1«هاي  رد گزينه» بما: به آنچه» «4«و  »3«هاي  رد گزينه» : كار نيك كنيدا صالحاًاعملو«ـ » 2«گزينه  -1
  ترجمه) ـ درس اول (پايه دهم ـ )(طاهري  ها گزينه

هـاي   رد گزينـه » ثم: سپس» «2«و  »1«هاي  د گزينهر» نوازم والدي المضياف: پدر ميهمان» «2«و  »1«هاي  رد گزينه» جاء بـ: آورد«ـ » 3«گزينه  - 2
  ترجمه) ـ درس دومـ  پايه دهم( )(طاهري» 2«و  »1«هاي  رد گزينه» بـ: پرداخت، اقدام كردقام » «4«و  »2«

دد ترتيبـي اسـت نـه اصـلي) رد     (ع» الأول: اولي«، »ها دارد ضربه ركوب دو عضو براي دفعار الخشَبِ عضوان لدفع الضربّات: دالنقُّ«ـ  »1«گزينه  - 3
 » 3«رد گزينه  چرخد (پرنده) معادل ندارد و اضافي است. يدور: مي» 2«در گزينه  »4«و  »3«هاي  گزينه

  )ترجمه ـ درس سوم ـ يازدهم (پايه )طاهري(

ها رفت  ذهب إليهم: به سوي آن .)»1«(رد گزينه » نددأسلموا: اسلام آور. «» 3«و  »2«هاي  نه جمع. رد گزينهمفرد است » أهل: أهل«ـ » 4«گزينه  - 4
  ترجمه) ـ درس ششم ـ يازدهم (پايه )(طاهري »3«و  »1« هاي رد گزينه

المختـال:  « »4«و  »2«هـاي   ينـه فعل مضـارع اسـت. رد گز   »رود يمشي: راه مي«» 4«و  »2«هاي  رد گزينه» أنظر إلي: نگاه كن به« ـ  »3«گزينه  - 5
 » 4«و  »1«هاي  رد گزينه »هايش جناحيه: بال«، »ذنَبَه: دمش«» 2«و » 1«هاي  رد گزينه، »دهد : حركت ميكيحرِّ«، »فخرفروش

  ترجمه) ـ درس اول ـ يازدهم ه(پاي )(طاهري

جمله پس ) «»2«) شابّ: جواني/ يك جوان، نكره است نه معرفه (رد گزينه »4«فعل است نه اسم (رد گزينه » طلب: درخواست كرد«ـ » 1«گزينه  - 6
هـاي   رد گزينـه (است نه لازم متعدي » ند: منع كتمنع) «»2«گزينه  ردشود نه تا ( ر ترجمه آن از حرف كه استفاده مينكره است و د» از موعظة

 اشتباه ترجمه شده است. » 4«و  »2« هاي نكره است اما در گزينه» رجل فاضل«همچنين  »)3«و  »2«

  ترجمه) ـ درس پنجم ـ يازدهم (پايه )(طاهري

المنحـدرات:  هـا   گزينـه رد سـاير  » يش: خطرهـا هـا خطرات. «»3«و  »2«هـاي   رد گزينه» شود شود، مشاهده مي تشُاهد: ديده مي«ـ » 1«گزينه  - 7
  ترجمه) ـ درس هفتم ـ دهم (پايه )(طاهري. »4«ها. رد گزينه  سرازيري

  :ها بررسي ساير گزينهـ » 2«گزينه  - 8

  . »زائر من زوار: زائري از زائران«»: 4«/ گزينه » خوابي تنامين: چگونه ميكيف « »:3«/ گزينه » ها لاء: اين همكلاسيهؤلاء الزم« »:1«گزينه 

  ترجمه) ـ درس ششم(پايه دهم ـ  )(طاهري

مراه هـم هسـتند و اگـر    بدين معنا كه ملامت و عشق هميشه ه» به خدا قسم هيچ عشقي را بدون ملامت نديديم«ترجمه عبارت: ـ » 4«گزينه  - 9
ها  ندارد. ديگر گزينه تباط با عبارتنتيجه بودن ملامت صحبت شده است كه ار بياز » 4«ر گزينه شنود. اما د شود، ملامت هم مي كسي عاشق مي

  ترجمه) ـ درس هشتم ـ دهم (پايه )(طاهريهمگي صحيح هستند. 

» 2«در گزينـه  نث غائـب اسـت نـه مخاطـب.     ؤصحيح است و صيغه آن مفرد م» كرد زده شگفتها را  رَتهْم: آنحي» « 1«در گزينه ـ » 3«گزينه  -10

»وُ4«نه فعل مضارع است نه ماضي. در گزي» كند لُ: تبديل ميتح» «رَّكصحيح است زيرا كه فعل مضارع در باب تفعل است.» تتح  

  )گذاري اعرابـ  س سوم و پنجمودر ـ دهم (پايه )(طاهري

  نيست.» إنّ«خبر » علي الصلاة» «3«فعال و در گزينه إثلاثي مزيد باب » يحب» «2«اسم علم، در گزينه » االله» «1«در گزينه ـ  »4«گزينه  - 11

  قواعد) ـ و تجزيه تركيب( )(طاهري

» 4«است نـه عابـد. در گزينـه    » عبد«عباد جمع » 2«است نه مخاطب. در گزينه » للمتكلم وحده«براي » ي«ضمير » 1«در گزينه ـ » 3«گزينه  -12

  قواعد) ـ تركيب و تجزيه( )(طاهري صفت است نه مضاف اليه.» الصالحين«

هاي فعل ماضي و امر شـبيه بـه    بهاي تفعيل و تفاعل در برخي صيغهغائب است. فعلهاي با نثؤفعل ماضي، صيغه مثني م» تخََرَّجتا«ـ » 3«گزينه  -13
  يكديگر هستند. 

ثوا: آن«ثوا: تحَدم تحدثوا: شما صحبت كنيد«، »ها صحبت كردند هأنتمُ تحد«  

  »يدنگاري كن أنتمُا تكَاتبَا: شما نامه» «دندنگاري كر ها نامه هما تكَاتبا: آن« تكَاتبَا: 

   »أنتمُا تعلَّما: شما بياموزيد«، »ها آموختند هما تعلَّما: آن«تعلَّما: 

  قواعد ثلاثي مجرد و ثلاثي مزيد) ـ س سوم و چهارمودر ـ دهم (پايه )(طاهري

» 2«ستند و در گزينه مفعول ه» عين» «4«و در گزينه » زميل» «1«است. در گزينه » لتقاطَا«در اين گزينه مفعول مصدر باب افتعال ـ » 3«گزينه  -14

  قواعد) ـ درس پنجم ـ دهم پايه((طاهري) شود.  اصلاً مفعول ديده نمي

فعل شرط ماضي و جواب شرط جملـه  » 1«جواب شرط هر دو ماضي هستند. در گزينه » ندم«فعل شرط و » استشار«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 15
 هستند.  آينده (مستقبل)فعل شرط ماضي و جواب » 4«گزينه فعل شرط مضارع و جواب ماضي، و در » 3«اسميه، در گزينه 

  قواعد) ـ درس سوم ـ يازدهم (پايه )(طاهري

قلب، شيء، بيـت،  « »4«و در گزينه » أربعة و كثير» «3«در گزينه » و أثقل شيء» «2«اند. در گزينه  ها معرفه در اين گزينه همه اسمـ » 1«گزينه  -16
  قواعد معرفه و نكره) ـ درس چهارم ـ يازدهم يه(پا )(طاهرياند.  همگي نكره» خرب



مستقيم فعل نيامده اسـت. در گزينـه   » غفلة«پس از اسم نكره » 1«آمده است. در گزينه » يهدي«فعل » هاد«در اين گزينه پس از ـ » 2«گزينه  -17
 . آمده است» فقد« نيز پس از اسم نكره مظلوماً» 4«آمده و در گزينه » فـ«حرف » عار«پس از » 3«

  قواعد جمله بعد از اسم نكره) ـ درس پنجم ـ يازدهم (پايه )(طاهري

كنـد ـ    رساند: لايجالس: همنشـيني نمـي   ها معناي نفي را مي در ساير گزينه» اماءلا«فعل نهي است » برنگرد«به معناي » لاترجع«ـ » 3«گزينه  - 18
  درس ششم) ـ زدهميا (پايه )(طاهريخوانم.  كنيم ـ لا أقرأ: نمي لانعتمد: اعتماد نمي

  )قواعد اسم فاعل و اسم مفعول ـ درس دوم ـ يازدهم (پايه )(طاهريها صحيح هستند.  است. ساير گزينه» رمناص» «ناصرتُ«اسم فاعل ـ » 2«گزينه  -19

 مجهول هستند. » يظلمون، اقُيمت و يعرف«ترتيب  ها به معلوم است. در ساير گزينه» بينم اشُاهد: مي«در اين گزينه ـ » 3«گزينه  - 20

  قواعد مجهول و معلوم) ـ درس هفتم ـ دهم (پايه )(طاهري


